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 دانلود نسخه پ دی اف

ی حضـور‌در کتـاب «همجنسگرایـ در ادبیـات عربـ» فردریـ لاگرانـژ دسـتهبندیهای زیـر را دربـاره
جنسیتهای  گوناگون و شخصیتهای همجنسگرای مرد در ادبیات عرب ارائه مدهد: «ی از جوانب
معمول جامعه سنت، محومکردن یا سادهاناری است که … ی شخصیت همجنسگرا، چه شخصیت
مرکزی یا فرع، اغلب به عنوان فردی خنث که دچار مرض و بیماری است، بارزش معرف مشود،
این شخصیت نهایتاً به مرگ یا به خودکش مرسد؛ جنبهی دیر اینه همجنسگرای ممن است در
رابطه با آسیب با دیری بیان شود.» درحالکه ادبیات فارس تا حدی مبتلا به سوت دربارهی جنسیت
(مردانـ) مـ باشـد، رمـان گرافیـ امیـر سـلطان و خلیـل بنـدیب، «تلاش بـرای پذیرفتـه شـدن ازسـوی

https://azadiandisheh.com/%d8%b3%d9%84%d8%b3%d9%87%e2%80%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d8%a8-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%d8%ac%d9%86%d8%b3%da%af%d8%b1%d8%a7/
https://azadiandisheh.com/%d8%b3%d9%84%d8%b3%d9%87%e2%80%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d8%a8-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%d8%ac%d9%86%d8%b3%da%af%d8%b1%d8%a7/
https://azadiandisheh.com/wp-content/uploads/2020/12/Azadi_Andishe_7-5.pdf
https://azadiandisheh.com/wp-content/uploads/2020/12/Azadi_Andishe_7-5.pdf


خانواده: داستان دو همجنسگرا در ایران» (از این پس «یوسف و فرهاد»)، خاطرات آرشام پارس به نام
ــد»، ــق محم ــاطر عش ــام «بخ ــه ن ــان ب ــد خردادی ــ و محم ــوگراف ژان بنین ــاطرعشق» و بی ــد بخ «تبعی
.شخصیتهای همجنسگرای مشابه با دستهبندیهای لاگرانژ را به ما ارائه مدهند

رمان «یوسف و فرهاد» سوت حاکم دربارهی جنسیتهای مختلف (مردانه) را مشند و مردان را به
عنوان امری غیرتینه و نه به عنوان نتیجهی ی ساختار بیولوژی و اجتماع باز تعریف مکند. این
رمان تلاشهای ی همجنسگرا به نام یوسف برای پذیرش از طرف خانوادهاش را به تصویر مکشد.
یوسف و فرهاد (معشوق یوسف) بعد از افشای گرایش جنس خود مورد آزار و اذیت و خشونت قرار
مگیرند. آنها از خانوادههایشان و جامعه درخواست پذیرش و احترام مکنند اما به جای آن طرد
مشونـد. ایـن رمـان نشـان مدهـد کـه آنچـه در برسـاختن ساختـار مردانـ حـاکم (دگرجنـسگرا، طبقـه
متوسط و غیره) کانون است، انقیاد مردان همجنسگرایانه بعنون انسان ضعیف و زنانه م باشد. این
انقیاد مردان همجنسگرایانه باعث بهنجارسازی دگرجنسگرای مشود در حال که همجنسگرای را
غیرطبیع مداند. اگرچه امروزه ایران ی از ۷۵ کشور جهان محسوب مشود که همجنسگرای را
جرم مانارد، رمان سلطان و بندیب نشان مدهد که نسل جدید جامعهی ایران بتردید به سمت
رابطهای روادارانهتر و پذیراتر نسبت به جامعهی “دگرباش” تامل میابد. با بررس شخصیتهای رمان،
این مقاله یوسف و فرهاد را به عنوان «بیانهی سرافنده» جامعهشان تلق مکند که همزمان مرزهای
جنسیت را مشخص، و آغاز به بثباتسازی مردان هژمونی مکنند و در عین حال سسوالیتهی
.آنها در پیوند با همان مردان مسلط دگرجنسگرا و طبقهمتوسط برساخته و تعریف مشود

جهت بررس سلسلهمراتب مردان در ایران در ژانرهای ادب مختلف، در این مقاله، خاطرات آرشام
پارس و محمد خردادیان را نیز مورد بررس قرار مدهیم. کتاب «تبعید بخاطرعشق» شیوهی کنارآمدنِ
آرشام پارس را با هویت خود بهعنوان ی مرد همجنسگرا در ایران و تلاشهایش برای ایجاد ی جامعه
دربارهی جامعهی دگرباشان ایران جهان و افزایش آگاه ،برای همجنسگرایان ایران مجازی اینترنت
سخن مگوید. «تبعید بخاطرعشق» شنجهها و زندانشدنهای مردان همجنسگرا، شرایط سبعانهی
اجتماع‐فرهن، و قوانین خشن اسلام علیه همجنسگرای را تشریح مکند. کتاب «بخاطر عشق
محمـد» نـوشته محمـد خردادیـان و ژان بنینـ پیچیـدگهای رابطـه خردادیـان، رقـاص مشهـور ایرانـ را
بهعنوان ی مرد همجنسگرا نشان مدهد که در ازدواج دگرجنسگرا گیرافتاده ول عاشق مردی دیر
است. این کتاب به محدودیتهای اجتماع فرهن که مردان را مجبور به ازدواج با زنان مکند اشاره
پردازد که بسیاری از مردان همجنسگرا به این خاطر تن به چنین ازدواجهایدارد، و به این واقعیت م
مدهند که از طرد اجتماع اجتناب کنند در حال که همزمان رابطهی همجنسگرایانهی خود را نیز
حفــظ کننــد. ایــن نــوع روابــط محرمــانه نــه تنهــا نشاندهنــدهی تــاثیرازدواج دگرجنسگرایــانه بــر مــردان
زنان درگیر در چنین ازدواجهای زندگ ونه چنین تصمیماتدهد که چه نشان مهمجنسگراست، بل
را نیز تغییر مدهند. با استفاده از روایتهای پارس و خردادیان از تجربههای زیستهشان، این مقاله تاثیر
سرکوبها و سوتها را بر افرادی که زندگشان متاثر مشود آشار مکند. با تمرکز بر سه ژانر
مختلف، این مقاله مکوشد نشان دهد که چه چیزی (همجنسگرای مردانه) در توین مردان غالب
 سوالیتهها و کنشهـای جنسـدر مـورد سـ وت عمـومـاشته شـده اسـت، و همچنیـن بـه سـنادیـده ان
مختلف مپردازد. به گفته جوآن اسات، «آثاری از این دست گواه است بر جهان از ارزشها و شیوه



های جنس آلترناتیو که وجودشان برساخت هژمونی اجتماع و در این نمونهی خاص، برساخت
ــا تمرکــز برتجربیــات پارســ و اجتمــاع فرهنــ هژمــون جنســیت و ســسوالیته را باطــل مکنــد. ب
خردادیـان، ایـن زنـدگنامهها تجربیـات گروهـ از مـردان را در معـرض دیـد قـرار مدهنـد کـه متفـاوت
محسوب مشوند، و همزمان تاریخ طولان مانیزمهای سرکوبگر را فاش مکنند. اگرچه خاطرات
منابع موثقتری به شمار مروند ــ زیرا نوع اعتبار را به ی روایت نسبت مدهند ــ رمانهای تصویری
در محافل آکادمی اغلب دارای اعتبار کمتری تلق مشوند. با این حال از دید من انتخاب ژانر رمان
تصویری از سوی سلطان و بندیب وسیلهای است برای ابطال گفتمانهای هژمونیِ مردان در ایران و
غالب  در دنیای آکادمی نیز ژانرهای ادب. 

سلسله مراتب مردان

صرف نظر از اینه عنوان رمان گرافی و موضوع آن درباره رابطه بین یوسف و فرهاد مباشد، آقای
جعفری، پدر یوسف، مناسبترین نماینده مردان حاکم در رمان است. اگرچه آقای جعفری از نظر
شخصیتپردازی همانند قهرمانان رمانها نیست، اما ضدقهرمان هم محسوب نمشود. با این حال،
متـوان او را بـه عنـوان تجسـم از مردانـ دگرجنـسگرا در ایـران امـروز در نظـر گرفـت. البتـه، آقـای
جعفــری را نمتــوان نماینــده مردانــ هژمــونی معمــول جــامعهی ایرانــ درنظــر گرفــت، امــا بهعنــوان
سرپرست خانواده، او متواند قدرت خود را بر یوسف اعمال نماید. همانطور که کانل اشاره م کند،
«چهــره عمــوم مردانــ هژمــونی لزومــا مــردی قدرتمنــد نیســت بلــه اصــول اســت کــه قــدرت مــرد
کنند». مردانکنند، و تعداد زیادی از مردان از آن اصول و قدرت حمایت مرا حفظ م هژمونی
هژمونی  «ایدهآل است دستنیافتن» که اکثر مردان تلاش در دستیاب به آن ایده آل دارند. هژمون از
طریـق «رابطـه بیـن ایـدهآلهای فرهنـ و قـدرتهای نهـادی ایجـاد مشـود»  کـه مـدع قـدرت هسـتند.
مردان غالب ازقدرت در «جامعه مردسالار» و نهادهای هژمونی بهره مجوید، و در معرض خطر
.نیست.  آقای جعفری در این دسته از مردان قرار مگیرد

از آنجای که مردان ی ساختار خاص فرهن است، پاسخ به سوالات در مورد مردان خاورمیانه
را باید در فرهن خاورمیانه جست. تعریف ایدهآل مردان در جوامع مسلمان به طور کل، و به ویژه
مثل پیدا کرد. این به معنای آن است که از ی مرد انتظار مرود که‌در ایران، را باید در خانواده و تولید 
ازدواج کند، همسر داشته باشد، و پدر شود. ملیحه اسلم منویسد، «مرکزیترین و تقریبا عمومترین
انتظار از جنسیت مردانه این است که نانآور خانواده باشد. عدم رعایت این تعاریف باعث ساقطشدن از
مردانـ مشـود.» بـه گفتـه امـاناله دسـندی، «مردانـ حـول محـور قـدرت تعریـف مشـود و افـراد
قدرتمند نیاز به پایاه دارند. این پایاه در زندگ مردان مسلمان خانواده دگرجنسگرا مباشد.» از
آنجای که همجنسگرای موضوع بحث عموم در کشورهای مانند ایران نمباشد، به گفته آسیه سراج،
«زندگ برای هویتهای به اصطلاح «منحرف» سخت تر است … در کشورهای … که اسلام مذهب
رایج است، این موضوع همچنان به طور عمد نادیده گرفته مشود. در واقع سوت مداوم و سنت در
شود که اشخاص همجنسگرا احساسات خود را ابراز و هویت جنسیتمورد این موضوع مانع از آن م
خــود را در ملا عــام آشــار نماینــد.» در چنیــن جــوامع، «آشــارنمودن هــویت جنســیت» کــه ســیدمن
“کنارآمدن شخص و عموم دراماتی با ی هویت اجتماع جنجال” م داند، اغلب با خشونت و



.ازدستدادن خانواده و جامعه همراه است

در رمان «یوسف و فرهاد» این واقعیت که یوسف مترسد هویت جنس خود را به خانوادهاش اعلام
کند و زمان که این کار را مکند، با خشونت و طردشدن از خانواده مواجه مشود، دلیل اصل این
سوت عموم و بتوجه نسبت به بازنمای جنسیتهای گوناگون بهویژه همجنسگرای آشار مشود.
محمد خردادیان نیز در خاطرات خود از پیچیدگهای این ترس و سوت عموم سخن مگوید. او
شدن در فرهن یا مذهب خاص را که به‌منویسد: «قبل از سن نوزده سال، محدودیتهای متولد
افراد دیته مکردند چه کس را، چونه، و چه زمان دوست داشته باشند، و عدم تحمل عبور از این
خطوط قرمز را درک کرده بودم.» این محدودیتها باعث مشوند که خردادیان در معرض کشمشهای
دردناک و ناراحتکنندهای قرار گیرد تا بالاخره جرات پیدا کند هویت جنس واقع خود را به همسر،
خانواده و دوستانش ابراز نماید. به همین ترتیب، آرشام پارس در خاطرات خود تجربیات مشابهای را
توصیف مکند. آرشام نیز در تبعید جرات ابراز هویت جنس خود به خانوادهاش را پیدا مکند. با توجه
بــه خشــونت علیــه جــامعه دگربــاش در ایــران، پارســ بــه مســئله جــدی جنایــات و اعــدامهای وحشیــانه
همجنسگرایان اشاره دارد. او م نویسد: «قتل همجنسگرایان ثواب محسوب مشد چرا که به عقیده
آنان اراده خدا انجام مشد.» اما مپرسد: «چه احساس به انسان دست مدهد وقت مفهمد که
زندگاش هیچ ارزش برای کسان که در مسند قدرت هستند، ندارد؟» اگر چه خانوادههای خردادیان و
توان به تمام خانوادههای ایرانرا نم برخوردارند، چنین پذیرش رسد که از درک بالایبه نظر م پارس
ــا ــه ب ــای ســنت در رابط ــایت از باوره ــرای حم ــان و پارســ جــامعه را ب ــر چــه خردادی ــم داد. اگ تعمی
همجنسگرایان و دولت را برای اعمال قوانین مجازات های سخت انتقاد مکنند، در رمان «یوسف و
فرهاد» نویسندگان بر نهاد خانواده و تلاشهای یوسف برای مورد پذیرش قرارگرفتن از طرف خانواده
متمرکز مشوند. البته حقیقت این است که پشت مشلات خانواده در پذیرفتن فرزندان همجنسگرا
همواره افاری همانند، «پس مردم چه فری مکنند؟» و «نمخواهم فرزندم اعدام شود،» وجود دارد
جامعه علیه همجنسگرایان و در نظرگرفتن همجنسگرای و سیاس که خود تاکید بر دیدگاه های سنت
.بعنوان جرم دارند

در رمان «یوسف و فرهاد»، زمان که آقای جعفری از همجنسگرای یوسف مطلع مشود، به گونهای با
او رفتار مکند که قدرت هژمونی خود را به نمایش مگذارد. بلافاصله پس از روبروشدن با یوسف،
آقـای جعفـری سـیل بـه صـورت یوسـف مزنـد و ماتبـات شعـری یوسـف و فرهـاد را تحقیـر و آنهـا را
«کثافتکاری» منامد. آقای جعفری پسرش را بهکل از زندگاش حذف مکند، پوسترهای او را از بین
مبرد و وسایلش را به خیابان ماندازد. بهمنظور تثبیت جایاه پست و فرومایه پسرش، آقای جعفری
یوسف را با بیرونانداختن از خانه در زیر باران تحقیر مکند و بنابراین موقعیت خود را به عنوان مرد
.دگرجنسرای غالب و همچنین پدرسالار خانواده تثبیت مکند



تصویرشماره۱: پانلهای از صفحه ۹ رمان. در اینجا آقای جعفری که تازه از رابطهی یوسف و فرهاد
مطلع شده است، سیل به صورت یوسف زده، ماتبات او با فرهاد را محوم کرده و او را از خانه
.بیرون ماندازد

این نشان مدهد که برای آقای جعفری دگرجنسگرا، مردان همجنسگرا در پایین سلسله جنسیت قرار
دارد و باید تحت سلطه باشد. برای آقای جعفری (و تمام کسان که مایل به مجازات همجنسگرایان
هستند)، گرایش جنس یوسف باعث مطرودشدن او از تعاریف هژمونی مردان مشود. دسوندی در
مورد سلسله مراتب مردان در اسلام اشاره  مکند به سنت نبوی که تاکید بر «شل شجاعانه و
قهرمانانه بیش از شل نرمتر مردان در اسلام دارد،» که نمایانر آن است که «سنت ها همواره تقریبا
متناسب و بسته به طرز تفر، خواستهها و نیازهای افرادی که غالب جامعه مباشند.» در واقع، درک
آقای جعفری از همجنسگرای پسرش در همین خطوط دوگانهاناری جنسیتها که با مفاهیم «همجنس
گـرا هراسـ» تحریـف شـده انـد و همجنسگرایـ را نـوع نرمتـر و زنـانه مردانـ مداننـد قـرار مـگیرد.
سیسم ساختار دگرجنسگرای مردانکند، «هنجارهای هتروسهمانطور که آسیه سراج استدلال م
وابسته به ی دوگانهاناری ثابت از مرد/زن است، خلاف این ساختار در واقع مرد همجنسگراست.»
بنابراین از طریق هویت جنس خود، مرد همجنسگرا (و زن همجنسگرا) این دوگان غالب جنس را به
.چالش کشانده و هژمون را مختل مکند



در مورد همجنسگرای در ایران، افسانه نجمآبادی استدلال مکند که آنچه همجنسگرای را «ی حملهی
فرهن و توهین اخلاق در ایران محسوب کرد … شرم از کونبودن بود. به عنوان مخربترین کلمه در
قلمرو جنسیت، کون به معنای مقعد است، اما در زبان فارس انحصاراً به معنای ورود از راه مقعد
باشد.» با توجه به این که داستان حدود ۲۰ صفحه است، یوسف تقریبا بلافاصله به عنوان شریم
منفعل در رابطه به تصویرکشیده مشود. چنین کاربردی به خواننده کم مکند تا رفتار توهینآمیز
آقای جعفری نسبت به یوسف را بهتر بفهمد چرا که به نظر آقای جعفری جنسیت یوسف به شهرت
خانواده آسیب خواهد رساند و بنابراین یوسف ارزش ی فرد زنده را ندارد. این دیدگاه آقای جعفری در
،گویــد: «هــیوســف بــا راننــدهای نشــان داده شــده اســت. راننــده یوســف را صــدا زده و م رویــاروی
خوشتیپ، برسونمت …!» اما وقت یوسف دعوت راننده را رد م کند، راننده خشمین مگوید: «بچه
چاقال منو رد مکن؟» همچنین زمان که آقای جعفری یوسف را از خانه بیرون م اندازد، بچه های
محله او را «اواخواهر و کون» صدا مزنند

تصویرشمـاره ۲: پانلهـای از صـفحه ۱۱ رمـان. یوسـف پـس از اینـه آقـای جعفـری او را از خـانه طـرد
.مکند، از سوی همسایه ها مورد آزار و اذیت قرار مگیرد

این موارد، تاکید بر این دارند که به لحاظ فرهن مردان همجنسگرا انسان و مرد محسوب نمشوند.
کلمهای که سلطان و بندیب در رمان استفاده مکنند همان کلمه «کون» مباشد که به موقعیت منفعل
شریـ در روابـط همجنسگرایـانه اشـاره دارد. اهمیـت انتخـاب کلمـه و محـدودیتهای آن در خـاطرات
خردادیان نیز آمده است. خردادیان توضیح مدهد: «در زبان ما کلمه مناسب برای همجنسگرا وجود
ندارد. ی همجنسرا کون محسوب مشود، یعن کون مدهد، بنابراین من جرئت این را که عشقم به



مرد دیری را ابراز کنم، نداشتم چرا که نمخواستم پدر و مادرم متحمل شرمآورترین رنجها شوند که
المه مشابهای در خاطرات پارسرا دارد.» م کون یعن شان مخربترین برچسب جنسفرزند کوچ
آمده است که فردی از او مپرسد آیا همجنسرای به معنای «لواطگری» است. در موقعیت دیری،
است. این باور که شری «کلمه «کون شود که ترجمه تحت اللفظاواخواهر» نامیده م» پارس
پذیرنده منفعل در رابطه مستحق محومیت است با گفتمان های سنت دنیای عرب (همچنین یونان) در
… همجنسگرایان مطابقت دارد که «ترجیحدادن نقش منفعل در رابطه جنس مورد میل و رابطهی جنس
را ضدمردان مدانند.» چنین گفتمانهای بر اهمیت موقعیت، یعن نقش فعال و منفعل، در رابطه
جنسـ را تاکیـد مکننـد. در جوامـع پیشامـدرن دنیـای عـرب مسـلمان، شریـ منفعـل را زنـانه، بیمـار،
آسیبشناختانه، یا گناهار محسوب مکردند چرا که تصور مشد که شری منفعل یا غیرفعال در
رابطه از کوندادن لذت مبرد. در گفتمانهای سنت پزش دنیای عرب، در ادامه گفتمانهای مشابه در
یونان، مردی که خواستار نفوذ از مقعد بود را به عنوان بیماری با داروهای تجویزی در نظر مگرفتند.
این ی وضعیت ذات محسوب و «اوبنه» نامیده مشد. فرد مبتلا به بیماری نیز «ماءبون» نامیده مشد
و «در تناقض با مردان ایدهآل قرار مگرفت.» اعتقاد به نقش جنسیت منفعل زن و فاعل مرد تا به
در مردان افهرگونه ش جنسیت گوید، «این دوگانهگامروز ادامه دارد و همانطور که نجمآبادی م
هژمونی را به عنوان زنصفت توصیف مکند.» زمانکه آقای جعفری با زهراخانم و مریم در مورد
.همجنسگرای یوسف صحبت مکند، او را زنانه و منفعل و مبتلا به بیماری لاعلاج محسوب مکند

با ثبت تجربیات شخصیتهای «بیانهی سرافنده» خود، رمان «یوسف و فرهاد» نشان مدهد چطور
پـدر یوسـف همـواره پسـرش را محـوم، او را از عضـویت در خـانواده طـرد و حتـ انسـانیت او را انـار
مکند. زمانکه آقای جعفری با زهرا خانم و مریم دربارهی پسرش صحبت مکند، از زمان گذشته
اسـتفاده مکنـد و کـاملا خـود را از یوسـف جـدا مکنـد. او میـل جنسـ یوسـف را بـه عنـوان یـ اقـدام
خودخواهانه برای بآبروی خانواده مانارد که باعث رسوای باورنردن در زندگ وی شده است. او
از یوسف مپرسد: «آخه چطور تونست این قدر خودخواه باش پسرم؟» هنامکه یوسف دست به
خودکش مزند، آقای جعفری در اتاق انتظار بیمارستان برحمانهتر برخورد مکند و اظهار مدارد:
«اول اون رسوای، حالا هم این ….»، نقطهنظری که وقت در کنار صحبتهای قبل او با زهراخانم و
اعتنایرسد. بدلانهتر به نظر ماش راحتتر بود اگر پسرش مرده بود خوانده شود سنمریم که زندگ
آقای جعفری و عدم حساسیت نقطه نظرات وی باعث مشود مریم به او یادآوری کند که از اینه یوسف
نمرده شرگذار باشد. به نظر آقای جعفری، افشای هویت جنس یوسف و خودکشاش ی اقدام
شرمآور بود که مایه آبروریزی خانواده است. آقای جعفری نه تنها یوسف را به عنوان شری عموم
.منفعل در رابطهاش مداند، بله خودکش او را نیز ی اقدام ضعیف و غیر مردانه مانارد

علاوه بر اینه مردان زیردست (ازجمله همجنسگرا) از نظر فیزی ضعیف محسوب مشوند، عامل
بسیار مهم دیر در حفظ هژمون برای مردان دگرجنسگرای طبقه متوسط انار «تعاریف فرهن و
شناخت از جنسیتهای مختلف نیز مباشد.» در رمان «یوسف و فرهاد»، این انار از طریق انار
انسانیت یوسف و امتناع از استفاده از نام یوسف از طرف آقای جعفری عمل مشود. وقت از آقای
جعفری در مورد یوسف مپرسند، وی پاسخ مدهد: «او هیچ نام ندارد.» این نرش منف نسبت به
تایید هویت یوسف در سراسر رمان ادامه دارد. این بتوجه آقای جعفری به اذعان هویت یوسف با طرد



او از خانواده جعفری مطابقت دارد. به این ترتیب، یوسف از هویت خانوادگ و اجتماع خود محروم
مشود. این درحالیست که آقای جعفری که یوسف را از خانواده طرد کرده، خود تنها شخصیت رمان
است که فقط با نام خانوادگ (انار نام) و کلمه افتخاری «آقا» به رسمیت شناخته مشود. با این حال،
عدم هویت آقای جعفری تاثیر متفاوت دارد که باعث مشود او به راحت نمونه مردان هژمونی ایران
.محسوب شود

بـا نفـ روایـات هنجـاری، تعصـب و «همجنـس گـرا هراسـ» آقـای جعفـری در مقابـل پـذیرش و حمـایت
برادرش تیمور از یوسف قرار داده شده است. تیمور نقش صدای وجدان آقای جعفری را بازی مکند در
حالیه یادآور ریاکاری آقای جعفری مشود که به خاطر عشق، قبل از ازدواج با همسرش رابطهی
جنس داشته است. به نظر تیمور، عشق، عشق است، چه بین زن و مرد و چه بین دو مرد. عموی یوسف
رابطه جنس قبل از ازدواج والدین یوسف و همجنسگرای یوسف را مقایسه کرده و عقاید آقای جعفری
این دو برادر به طور قابل توجه کند. با این حال، ظاهر فیزی م ری را نفبر دی در مورد برتری ی
با ی دیر در تضاد است. تیمور قد بلند، عضلان با ریش کامل است در حال که آقای جعفری کوتاه
قد، لاغر با سبیل نازک است. در حالیه تیمور کار و کاسب خوب در کافنت خود دارد، آقای جعفری
راننده تاکس است که آن را «تابوت» منامد و شغل است که عمدتا با طبقه کمدرآمد جامعه در ارتباط
است. تضاد بین این دو برادر نشان مدهد که رابطهی بین گروه غالب و گروه زیردست در سلسله
مراتب مردان ثابت نیست. در شرایط خاص، این ساختار قدرت تغییر مکند. این بیشتر وقت مشخص
مشود که راننده عصبان دیری با آقای جعفری روبرو م شود و او را «اواخواهر» منامد. این امر
آقای جعفری را به شدت عصبان مکند و باعث برخورد فیزی بین دو راننده مشود. استدلال اسات
بــا ایــن برخــورد مطــابقت دارد. وی منویســد: «نــه تنهــا همجنسگرایــ دگرجنسگرایــ را بــا توصــیف
محدودیتهای منفاش تعریف م کند، و نه تنها مرز بین این دو قابل تغییر است، بله هر دو در داخل
ساختـار اقتصـادی فـالی عمـل مکننـد.»  اگرچـه آقـای جعفـری (مثـل سـایر مـردان مشـابهش) بخـاطر
دگرجنسگرای در جامعه دارای قدرت است، او نیز هر لحظه ممن است در معرض قدرت مردان دیر
که بالاتر از او در سلسله مراتب قدرت هستند قرار بیرد. اما این تحتسلطهبودن به معنای آن نیست که
مـردان زیردسـت همـواره تـابع مـردان بـالاتر هسـتند همـانطور کـه خـاطرات خردادیـان و پارسـ و رمـان
«یوسف و فرهاد» نشان مدهند، مردان تابع اغلب چنین ساختارهای قدرت را به چالش مکشند و آنها
.را مختل مکنند

 



تصــویر شمــاره ۳: پانلهــای از صــفحه ۳۳ رمــان. ایــن زمانیســت کــه راننــده دیــری آقــای جعفــری را
«اواخواهر و کون» منامد و این آقای جعفری را به شدت عصبان کرده و باعث مشود او با راننده با
.خشونت برخورد کند
واکنش آقای جعفری به یوسف و افشای هویت جنساش نشان مدهد که چونه خانواده و خانه تصویر
عموم مردان را شل مدهند. حوزهی خصوص خانه رابطه سیال در عین حال فراگیر با مردبودن
دارد. اگرچه این حوزه خصوص به دیوارهای داخل خانه محدود مشود عملرد جنسیت مردان را
تحت تاثیر قرار مدهد. مردها نه تنها باید نقش فرزند پسر، همسر، و پدر خانواده را در چهارچوب خانه
بازی کنند، بله به عنوان ی فرد فعال سیاس، فرهن و حرفه ای باید در جامعه نیز با این هویتها
دست و پنجه نرم کنند. به همین ترتیب، شفافیت در رابطه با هویت جنسشان متواند بالقوه برایشان
مرگبار باشد. همانند یوسف، بسیاری از مردان همجنسگرای مسلمان مورد پذیرش قرار نمگیرند. عمل
شناسـای بـه عنـوان یـ همجنـسگرا بـه معنـای ریسـپذیری اسـت کـه بـه خـاطرش یوسـف مجبـور بـه
پیداکردن فضای جدیدی برای بهنمایشگذاشتن مردان و موقعیت اجتماع خود مشود.  یشدن با
جـامعه دگربـاش و احتمـال طردشـدن از جـامعه قبلـ ممـن اسـت نیـاز بـه کشیـدن مرزهـای جدیـد بیـن
فضاهای خصوص و عموم داشته باشد. جودیت باتلر یادآور مشود که جنسیت پایدار نیست، بله
ترکیب است از حرکتهای فیزی بدن، اعمال و اشارات که هم تشیلدهنده توهم از جنسیت
فردی مباشند. تعریف باتلر از جنسیت به عنوان هویت که به عنوان نقش ایفا م شود و نه به عنوان
ی هویت ثابت ما را به طرف درک بهتری از جنسیت به عنوان ی هویت هدایت مکند. در رمان
«یوسف و فرهاد»، یوسف باید پاسخوی تعریف خود از مردان و هویتاش باشد و آن را نیز اجرا
مردان اجباری یوسف از خانه و خانواده نشاندهنده ردکردن نقشهای سنت ول کند. خروج ناگهان



از طرف اوست. پدر یوسف نه تنها او را مجبور به افشای عموم هویت جنساش مکند، بله شعرهای
عاشقانه یوسف را مچاله کرده و از خانه دور ماندازد. همانطور که یوسف زیر باران قدم مزند و در
معرض توهین و ملامت همسایان قرار مگیرد، در ذهن خود شعری از سعدی شیرازی، شاعر معروف
قرن سیزدهم میلادی، مخواند: «عاشقم بر همه عالم که همه عالم ازوست.» با این حال، چون یوسف
نمتواند به طور صریح نظریات متناقض خود را بیان کند، تصمیم مگیرد تا احساس خود را به طور
خشم مردانه معمول بروز ندهد بله تعریف خود از مردان را ارائه دهد. این در حال است که یوسف
.تعریف جامعه از همجنسگرای به عنوان ی «اواخواهر» را رد مکند



تصویر شماره ۴: پانلهای از صفحه ۱۸رمان. نامهای که یوسف قبل از اقدام به خودکش منویسد و به
.جا مگذارد
به عنوان ی فضای امن، یوسف «فضای سوم نوشتن» را انتخاب مکند، جائیه او متواند تعریف
خاص خود از مردان را به جامعه ارائه دهد. شعر سعدی شیرازی که یوسف در ذهن خود ترار مکند
نشاندهنده آن است که او عشق عرفان تمام مخلوقات را به خشم و نفرت ترجیح مدهد. انار و طرد



کند تا درک و تعریف خود از مردانان را برای یوسف فراهم میوسف از طرف آقای جعفری این ام
را ارائه دهد. در «فضای سوم نوشتن» در نامه خود به خانوادهاش او درخواست بخشش دارد و این خود
نشاندهنده مردان فروتن است. خروج یوسف از حیطه خانواده نشاندهنده آن است که او نقش کودک
خانواده را ترک کرده وتعریف جدیدی از مردان برای خود احیا کند. به این ترتیب، یوسف نه تنها
مردانـ هژمـونی را بـه چـالش مکشـد، بلـه مرزهـای آن را علامتگـذاری مکنـد درحـالیه هـویت
.جنسیت خود او نیز در رابطه با همین هژمون تعریف شده است

موی صورت و فرم بدن

تا چه حد «بدن به عنوان مرکز اعمال آزمایشات و نرشها، هم وضعیت موجود را ترار و هم آن را به
چالش مکشد؟» در رمان «یوسف و فرهاد»، اینه نویسندگان عمدا ویژگهای کلیشهای برای ظاهر
شخصیت ها ارائه مدهند یا خیر مهم نیست، بله این مهم است که ظاهر فیزی شخصیتها گویای
گرایش جنس آنها است. اعتقادات سنت در مورد اینه همجنسگرایان مرد هویت جنسیت خود را با
آرایـش یـا مـدل مـوی خـود اعمـال مکننـد نمایـانر دیـدگاه غلـط عمـوم از جـامعه همجنسگراسـت. در
خاطرات خود، پارس توضیح مدهد چونه در اتاق انتظار کمیسیون عال پناهندگان سازمان ملل،
ایران دیری از او مپرسد که چرا آنجاست و هنام که او پاسخ مدهد که بهدلیل گرایش جنساش،
دروغو محسوب مشود چراکه ریشش را نتراشیده و آرایش صورت ندارد. این نوع تعاملات، ریشه در
.دیدگاههای کلیشهای و تاکید بر درک غلط عموم از افراد همجنسگرا و ظاهر فیزیشان دارند

در رمان «یوسف و فرهاد»، ویژگهای فیزی شخصیتها، به خصوص استفاده از ویژگهای «زنانه»
یوسف و فرهاد اغراقآمیز است. ی از جنبههای تصاویر رمان استفاده یا عدم وجود ریش و موی
صــورت اســت. از لحــاظ تــاریخ در دنیــای اسلام، ریــش و سبیــل همــواره بــه عنــوان ویژگهــای قابــل
شدهاند. شخصیتهای بدون ریش در رمان سلطانو افتخار مردان محسوب م ملاحظهای از مردان
و بندیب این مفاهیم غالب مردان را به چالش مکشند. در مقابل، شخصیتهای مرد دیر رمان به
وضوح دارای ریش و سبیل هستند. بندیب شخصیتهای اصلاش را بدون موی صورت مکشد تا
به عنوان نوع زنانه و نرمتر مردان توجه خواننده را به کلیشه ها و ادراکات معمول از همجنسگرای
جلـب کنـد. از سـوی دیـر، ریـش، سبیـل، یـا هـر دو ویژگـ هـای خـاص صورتهـای مـردان مسـنتر و
.مردانهتر مباشند



تصـویر شمـاره ۵: پانلهـای از صـفحه ۱۳ رمـان. ایـن هنـام اسـت کـه یوسـف بهـدف و سـرگشته در
خیابانهای قدم مزند و مورد آزار و اذیت قرار مگیرد، با سهای ولرد شب را به سر مبرد، و شب
.با روزنامه کیهان خود را مپوشاند
جالب است که آقای جعفری و راننده غریبهای که یوسف را در خیابان مورد آزار و اذیت قرار مدهند،
هیچکدام ریش ندارند. فرد غریبه ی سبیل نازک و تراشیده دارد در حالیه آقای جعفری سبیل ضخیم و
پرپشت دارد. همانطور که یوسف پس از طردشدن از خانواده بهدف در خیابان قدم مزند، وی مورد
آزار و اذیت این راننده غریبه قرار مگیرد که او را «اواخواهر کثیف» منامد.  صورت کاملا تراشیده
یوسف محرک اعمال راننده مشود که درک کلیشهای از ظاهر فیزی همجنسگرایان دارد. در اینجا
این نته قابل توجه است که اظهارنظر راننده اشارهای است به گروه از جمعیت دگرجنسگرا که در
کنار ازدواج و خانواده دگرجنسگرای خود تمایلات همجنسگرای نیز دارند. جالب اینجاست که آقای
جعفری دقیقا فاقد همان چیزی است که یوسف و فرهاد ندارند: یعن ریش. ابروهای پرپشت آقای
جعفری و صورت استخوان راننده غریبه ویژگهای فیزی هستند که نشاندهنده دیدگاههای محدود
آنها در رابطه با همجنسگرای مباشند. این ویژگهای فیزی متناقض یادآوری مناسب این گفتمان
مباشند که برای شلدادن به شخصیت خود هر فرد نیاز به ی «ابژه دیر» دارد. به گفته جودیت باتلر
برای «شلگیری فردیت هر شخص نیاز به شناسای با جنسیت توهم دارد و این شناسای از طریق
انار آنچه «ابژه دیری» است صورت مگیرد، اناری که بدون آن شخص قادر به شلدادن به
شخصیت خود نمباشد.» حضور بدون ریش یوسف و فرهاد آنها را در گروه «بیانهی ابژه» قرار
مدهد که از طریق انار آنها پدر دگرجنسگرای یوسف و راننده غریبه بتوانند فردیت خود را اثبات
.نمایند



های بلند، لبهای شبه زنانه و بدن شهوان و اندام‌علاوه بر موی صورت، یوسف و فرهاد دارای مژه
برجسته مباشند. انشتان باری و بلندشان درهمآمیخته و یدیر را در آغوش مگیرند. آنجای که
یوسـف و فرهـاد زیـر آسـمان تـاری شـب بـه عشقشـان اعتـراف مکننـد، بـه چشمهـای بـزرگ، زیبـا و
نارسیسشل همدیر خیره مشوند. اما یوسف و فرهاد فقط با ویژگهای جسم زنانه کشیده نشدهاند
که این خود تلاش برای شستن کلیشههاست. در شب خصوص خود در کوهها، یوسف و فرهاد دارای
بدن عضلان و بازوهای پرمو تجسم شدهاند. اما اندام متناسب و بدن عضلان آنها با بدن نیرومند و قوی
عمو تیمور فرق دارد. بدنهای آنها همچنین با بدن استخوان و ترسناک آقای جعفری فرق دارد. اما
بندیب روی چشمها و لبهای شخصیتهای «مردانه» تمرکز نمکند و در عوض ابروهای ضخیم و
های زیباشناسدهد. این ویژگ آقای جعفری را مورد اهمیت ویژه قرار م پرپشت و صورت استخوان
متناقض بین یوسف و فرهاد و شخصیتهای مرد دگرجنسگرا تلاش برای نشاندادن سلسلهمراتب
ــنبردن تصــورات غــالب کلیشــه ای هســتند. ــراد همجنــسگرا و از بی ــط عمــوم از اف مردانــ، درک غل
نویسندگان از طریق تصویر و متن تاکید مکنند که زنان و مردان هر دو قابل آموختن هستند و
اگرچه تا حدودی تحتتاثیر ژنتی و توقعات اجتماع هستند، این توقعات و ژنتی بر آنها امر نمشود
وجود دارد، هر شخص و مردان که برای زنان متفاوت و با توجه به تفاوتهای ظاهری و معان
.متواند هر کدام از آنها را پذیرا باشد، تصور و احیا کند



تصویر شماره ۶: پانلهای از صفحه ۸ رمان. این تصویری از لحظات صمیمانه یوسف و فرهاد در
.کوههاست. در اینجا، آنها از نمادهای مذهب و صوفیزم استفاده مکنند



دین و صوفیزم

به گفته اسلم رابطه بین دین و جنسیت وابسته به هم است، با توجه به اینه دین در خدمت جنس مذکر
است. با این حال، در رمان گرافی سلطان و بندیب، دین به عنوان مشل یا ریشه مسائل مربوط به
جوانان همجنسگرا مطرح نشده است. برای نویسندگان این رمان، هنجارهای فرهن، قوانین دولت، و
توقعات خانوادگ در مورد جنسیت و مردان مسئله کلیدی هستند، درحال که دین، به ویژه صوفیزم،
به عنوان ی راه حل بالقوه معرف شده است. روایت سلطان و بندیب به دنبال غلبه برگفتمان های
.همان در مورد جنسیت مردانه از طریق استفاده از گفتمان صوفیزم و نمادهای مذهب است

در رمان «یوسف و فرهاد»، اشارات به تصاویر امام دوازدهم شیعه، امام مهدی، فراوان است. حرکت
یوسف بین فضاهای اجتماع یا حالات روح مختلف در رابطه به جامعهاش را متوان با غیبت امام
زمان مقایسه کرد. برای نشاندادن این مقایسهها، باید به اثر دیر سلطان و بندیب به نام «بهشت زهرا»
مراجعه کنیم. رمان «بهشت زهرا»، داستان مرد جوان به نام مهدی است که بعد از انتخابات مجدد
ریاست جمهوری محمود احمدینژاد با شرکت در تظاهرات سال ۲۰۰۹ در ایران ناپدید شده و مادر و
برادرش به دنبالش هستند. اگرچه ناپدیدشدن مهدی در رمان «بهشت زهرا» با طرد یوسف از خانواده
فرق دارد، هر دو به دنبال «پناه» در پاسخ به بعدالتهای روا شده به ایشان هستند. مادر مهدی، زهرا
خانم، دوست ارمن وی مریم و پدر یوسف در واقع هم در هر دو رمان حضور دارند، و در خانه زهرا
خانم است که رمان «یوسف و فرهاد» شروع مشود. زمان که آقای جعفری از مشلاتش در مورد
هویت جنسیت پسرش برای زهرا خانم و مریم مگوید، در ابتدا تمایل به سخنگفتن در مورد آن ندارد،
که باعث مشود زهرا خانم و مریم مجبور به حدسزدن دلیل ناراحت او شوند. قبل از اینه مشخص
شود آقای جعفری غصهی هویت جنسیت پسرش را مخورد، مریم از او مپرسد، «خب پس معتاد
نیست، دزد و قاض آدمکش هم که  نیست، ول از همه اینها هم بدتره؟» که زهرا خانم جواب مدهد:
«خیل شبیه به داستان پسرم، مهدیه.» زمان که زهرا خانم اظهار مدارد که این شرایط وضعیت پسر به
قتل رسیدهاش را به یاد او مآورد، آقای جعفری مگوید: «شاید مهدی شما از دنیا رفته باشه، اما هنوز
توی وجودتون زنده است … پسر من هنوز زنده است، ول تو قلبم دیه مرده.» در اینجا به نظر مرسد
که سلطان و بندیب این نته را یادآور مشوند که در ایران همجنسگرایان مرده محسوب مشوند.
نویسندگان به طور کاف جهل جامعه را از اینه همجنسگرای را بدتر از قتل در نظر مگیرند را نشان
مدهند. یوسف به هیچس آسیب نرسانده و دزدی یا قتل مرتب نشده است، با این حال همانند مهدی
که علیه دولت در تظاهرات شرکت کرده بود مجرم محسوب م شود. بنابراین، یوسف هم فقط به خاطر
هویت اصلاش برعلیه دولت ایستاده و در معرض خطر و سرنوشت همچون سرنوشت مهدی است.
این ایده زمان که آقای جعفری یوسف را از خانه به بیرون ماندازد و پوستر «ی عشق» او را، که
شبیه پوسترهای روی دیوار اطاق مهدی و پیراهن که در تظاهرات پوشیده هستند، پاره مکند مشخصتر
مشــود.  اصــطلاحات توصــیف کــه آقــای جعفــری اســتفاده مکنــد تــا اقــدامات و اعمــال پســرش را
«مجرمانه» جلوه دهد، تاکید بر شرمساری و آبروریزی خانواده دارند. بعد از اینه یوسف اقدام به
خودکش مکند، آقای جعفری به او مقداری پول که برای عروس یوسف پساندازکرده بود مدهد و از
او مخواهد «برو برای خودت یه خانواده دیه پیدا کن. یه پدر دیه، یه مادر دیه. برای این کارها هم
برو یه کشور دیه» چراکه «توی ایران ما همجنسباز نداریم.»  این نه تنها اشارهی واضح به گفته



رئیسجمهور سابق ایران احمدینژاد دارد، بله بیانر آن است که «همجنسگرا» و «ایران»بودن با
یا منبع مذهب مرجع اسلام ر در تناقض هستند. اما آقای جعفری هیچوقت به طور خاص از یدیی
کردن هویت جنسیت یوسف استفاده نمکند، اگرچه به این مسئله که دولت همجنسگرایان‌برای محوم
مبتن مردان ل از ساختارهای جنسیتکند. بنابراین مشکند اشاره مرا از جرثقیل آویزان و اعدام م
م مذهبح علیه جنسیتهای گوناگون است و نه ی و قوانین دولت تئوکراتی بر فرهن.

سلطان و بندیب بباکانه از نمادها و استعارههای صوفیزم استفاده مکنند تا عشق یوسف و فرهاد را 
به تصویر بشند. زمان که این زوج لحظات عاشقانهای در کوهها مگذرانند، یوسف و فرهاد به شاعر
صوف معروف مولانا و مرشدش شمس به عنوان عاشق و معشوق اشاره مکنند.  رابطهی بین مولانا و
شمس و اشارات به آنها در این رمان به فلسفه معروف «شاهدبازی» در صوفگری اشاره مکند. فلسفه
«شاهدبازی» اجازه «امان عشق بین انسان و خالق، و … را مدهد، و پذیرای احتمال وح اله یا
تجربهی حضور خداوند است.» با توجه به این فلسفه، تمام مخلوقات خداوند نشانههای از وجود و
حضور او بر روی زمین محسوب مشوند که تعمق زیبای ایشان فرد را در مسیر روحان به سمت
اتحاد اله هدایت مکند. زیبای مخلوقات خداوند در واقع شاهد یا شهادت به زیبای و عشق خداوند
مدهند. در حالیه سلطان و بندیب ممن است این فلسفه را در ذهن داشتند، دیدگاه ایشان از صوفیزم
با استدلال احمد هم مطابقت دارد که «صوفیزم تعمق و دیدگاه منفعل را برجسته مداند. کلمه اسلام
خود متضمن تسلیم، پذیرش، سرسپردگ ــ که همه ترار ویژگهای کلیشهای زنانه هستند ــ مباشد.»
بنابراین شبیه همجنسگرای، صوفیزم هم به نوبه خود گفتمانهای غالب را درباره مذهب و دین به چالش
.مکشد

علاوه بر اشارات به امام زمان، هنام ابراز عشق یوسف و فرهاد اشارههای به مذهب و «کعبه» و
«زیارت» نیز مکنند. تیمور نیز از زبان مذهب استفاده مکند و زیبای مخلوقات خداوند را تاکید
مکند. پس از اقدام به خودکش یوسف، تیمور به یوسف مگوید که «ما به اندازه کاف شهید دادیم.
الان وقت ظهوره.» در نهایت، فرهاد یوسف را به قم که از اهمیت مذهب خاص برخوردار است پیش
عموی آیتاله خود مبرد تا به آنها پناه دهد. فرهاد عموی خود را «متعصب اهل دل» توصیف مکند
که این سئوال را برای یوسف مطرح مکند که «ی آیت اله اهل دل؟ آیا این متناقض نیست؟» وقت این
زوج به قم مرسند، عموی آیتاله درحال کار در باغاش است و از طبیعت به عنوان بخش از مخلوقات
خداوند صحبت مکند. با توجه به اعتقادات صوفیانه، این نظر باعث مشود آیتاله یوسف و فرهاد و
عشقشـان را نیـز بخشـ از مخلوقـات خداونـد محسـوب کنـد. یوسـف از ایـن پذیرایـ آیتالـه از تمـایلات
جنس او و فرهاد شفت زده مشود، اما این پذیرش نشاندهندهی آموزههای صوفیانه از عشق است.
از طریق عشق، شخصیتهای رمان قادر به رسیدن به صلح و پذیرش هستند. آیتالهای که با دانش
مرتبط است و در قم که مرکز آموزش الهیات است زندگ مکند، جویای عشق است و این را از طریق
.پناهدادن به این زوج عاشق نشان مدهد

رمانِ گرافی به عنوان وسیله ای برای درونواژگون (به چالش کشیدن وضعیت



کنون)

از لحاظ تاریخ، رسانههای مصور و رمان گرافی برای مباحث جدی به کار گرفته نشدهاند. تابوو شرم
خاص در مورد استفاده از رمان گرافی وجود دارد چرا که باور بر این است که رمان گرافی برای
موضوعات شاد و عمدتا برای نوجوانان جذاب است. رمانهای گرافی به صورت کلیشهای به عنوان
رمان های «فاقد محتوای فری» معرف شدهاند. با این حال، تعدادی رمان گرافی با پیامهای جدی،
همانند رمان کلاسی «ماس» اثر آرت اشپیلمن که داستان پسری است که بدنبال تجربیات پدرش در
طول هولوکاست است، وجود دارد. رمان گرافی «پرسپولیس» اثر مرجان ساتراپ نمونه دیری است
که محققان بسیاری رمان گرافی کرد.»  در حال معرف را به ژانررمان گرافی شخص که «بیوگراف
زینبه عنوان جای گیرند، به تدریج رمان گرافیری دست کم مهنر فاقد محتوای ف را به عنوان ی
برای به تصویرکشیدن پیامهای تحریآمیز، به دلیل بیان خلاقانه در قالب ادب که با ترکیب تصویر و
.کلمات نتهای را تاکید یا ایدهای را ترسیم مکند، به رسمیت شناخته مشود

استفاده از رمان گرافی انتخاب جالب برای نشاندادن عشق بین یوسف و فرهاد است. هم رسانهی
استفادهشده و هم موضوع داستان غیرسنت و غیرمتعارف مباشند که هماهن بینشان باعث مشود
خواننـدگان بـه دنبـال رویـردی متفـاوت در فهـم مشلات شخصـیتها، مطرودبـودن همجنسگرایـان در
ایـران، سلسـلهمراتب مردانـ و فقـدان مشروعیـت رمـان گرافیـ در دنیـای آکـادمی باشنـد. موضـوع
داستان و رسانه استفاده شده خوانندگان را به پذیرش فرمهای مختلف از نه تنها مردان بله سبهای
نوشتاری تشویق مکنند. در رمان «یوسف و فرهاد»، عناصری از تصاویر، خواننده را به تفر انتقادی
وامدارند. نمونهای از این تصاویر حضور س در کنار یوسف است وقت یوسف شب را در کوچه و
خیابان به سر مبرد. همین س بعدا دوباره وقت یوسف روی نیمت خوابیده است دیده مشود. در
اسلام، سها ناپاک محسوب شده و از تماس با آنها باید اجتناب شود. متوان به این نتیجه رسید که
هویت جدید یوسف به عنوان ی فرد همجنسگرا با ناپاکهای ی س یسان در نظر گرفته مشود،
بـه همیـن علـت حمـایت خـانوادهاش را از دسـت مدهـد. علاوه بـر ایـن متـوان اینطـور تفسـیر کـرد کـه
بخانمان یوسف وضعیت است که به طور مستقیم با قوانین دولت مرتبط است، همانطور که در
تصویری که یوسف روی نیمت پارک خوابیده، رویش را با روزنامه دولت «کیهان» پوشانده است و در
پس زمینه تصویر ماه هلال و ستارگان آسمان دیده مشوند. اینها فقط چند نمونهی کوچ در سراسر
روش قابلتوجه شوند که رمان گرافیباعث م باشند، اما این اشارات برخلاف باور عمومرمان م
بـرای ایـن نـوع داسـتانگوی باشـد کـه خواننـده را مجبـور بـه تحلیـل منتقـدانهتر و بـا وجـدانتر آنچـه روی
صفحهی کتاب به عنوان تصویر و متن است بند بر خلاف صرف تحلیل و تجزیه متن که در محیطهای
.آکادمی انجام مشود

استفاده از رمان گرافی به عنوان رسانهای غیرسنت در آموزش عال سلسلهمراتب متعارف در دنیای
آکادمی را به چالش مکشد. با وجود این، در مورد خاص همجنسگرای در ایران، به نظر مرسد که
متناسـب بـا موضـوع و محتـوای داسـتان اسـت چـرا کـه داسـتان زنـدگ داسـتانگوی شیـوهی غیرسـنت
،ــ ــان گرافی ــا اســتفاده از رم ــران شایســت بهرســمیتشناختهشدن را دارد. ب ــاش در ای جــامعه دگرب
نویسندگان ترکیب از تصاویر متفرانه و کلمات کلیدی را ارائه مدهند که خواننده را وادار به استفاده



از مهارتهای فری اطلاعات برای درک پیام قوی داستان مکند. هم از رسانه و هم موضوع داستان
بخـاطر عـدم رعـایت اسـتانداردهای معمـول در جـامعه انتقـادات بسـیاری شـده اسـت. علاوه برایـن، هـم
موضوع داستان و هم رسانهی آن خواننده را واداربه نف روشهای متداول و تشویق به پذیرش انواع
.مختلف دیدگاهها در سب نوشتاری و همچنین انواع مختلف شیوههای زندگ و افراد مکند

کلودیا یعقوب استادیار کرس روشن مطالعات فارس در دانشاه کارولینای شمال در چپلهیل است *
۲۰۱۷) «اروپای و عرفان ،و نویسندهی کتاب «عطار، صوفیزم ایران).


